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 چکیده 

به صورت توالي خطي رخدادها يا مجموعه از مراحل ازپیشساختار پیرنگ در نظريه روايت غالباً  بندي شده  شده صورت تعییناي 

هاي روايي را نداشته باشد. مسئله پژوهش حاضر، چگونگي  است؛ رويکردي كه ممکن است توانايي كافي براي توضیح تنوع شکل

عنوان فرايندي پويا و قابل تغییر در طول روايت است. هدف پژوهش، ارائه چارچوبي تحلیلي براي شناسايي  تبیین ساختار پیرنگ به

نظري و از طريق   -است. پژوهش حاضر با روش تحلیلييابي پیرنگ بر اساس الگوي »رزوناتور«  هاي مختلف سازمانو توصیف شکل 

توان نه دهد كه پیرنگ را ميهاي پژوهش نشان ميست. يافتهمطالعه و بازسازي انتقادي الگوهاي نظري ساختار پیرنگ انجام شده ا

اي كه گونههاي روايي در نظر گرفت؛ بهعنوان الگويي از تغییرات پیوسته میان وضعیت اي از نقاط عطف، بلکه بهعنوان زنجیره صرفاً به

كند. بر اين اساس، مدل  هر رخداد يا كنش، وضعیت موجود را دگرگون كرده و نیرويي براي حركت روايت به وضعیت بعدي ايجاد مي

هاي متفاوت پیرنگ را فراهم  پیشنهادي با تمركز بر دامنه، جهت، شدت و تداوم تغییرات روايي، امکان شناسايي و مقايسه شکل

گ« را  اي ثابت بر روايت، »شکل حركت پیرنكند. نوآوري اصلي اين چارچوب در آن است كه به جاي تحمیل يک ساختار مرحلهمي

رخداد  گرا و كممحور، واقعهاي كلاسیک، شخصیت تواند ساختار روايتگیرد و از اين طريق ميعنوان واحد اصلي تحلیل در نظر ميبه

عنوان ابزاري براي تحلیل تطبیقي ساختار پیرنگ در روايت سینمايي مورد تواند بهرا در يک چارچوب واحد مطالعه كند. اين مدل مي

 .استفاده قرار گیرد
 

 پیرنگ، ساختار روايت، شکل پیرنگ، مدل رزوناتور، روايت سینماييواژگان كلیدی: 
 



 

 

 مقدمه

يابي رخدادها در قالب الگوهايي  ساختار پیرنگ يکي از مسائل بنیادي در نظريه روايت است و از ديرباز تلاش شده است نحوه سازمان 

از   شود.  داده  توضیح  مقايسه  و  شناسايي  مجموعهقابل  صرفاً  پیرنگ  منظر،  رابطهاين  بلکه  نیست،  متوالي  رخدادهاي  از  اي اي 

دهد. با وجود اين، يکي از مسائل اساسي در مطالعه  يافته میان تغییرات وضعیت روايي است كه به روايت شکل و جهت ميسازمان

هاي متفاوتي از توانند شکلها ميتوان ساختار آن را با يک الگوي واحد و خطي توضیح داد يا اينکه روايتپیرنگ آن است كه آيا مي

 .حركت، تغییر و بازگشت داشته باشند

داند و بر پیوستگي  ها در قالب ساختاري داراي آغاز، میانه و پايان مييابي كنشدر نظريه كلاسیک روايت، ارسطو پیرنگ را سازمان

هاي بعدي ساختار بندياين نگاه خطي، مبناي بسیاري از صورت  .(Aristotle, 1996) كندو ارتباط میان اجزاي آن تأكید مي

ادامه، مدل پنجپیرنگ قرار گرفته است. در  الگوي سفر قهرمان كمپبل و صورت پردههايي همچون ساختار  هاي  بندياي فريتاگ، 

اند شکل حركت روايت را توضیح دهند. در اين رويکردها،  اي متفاوت تلاش كردهمختلف قوس دراماتیک، هر يک از طريق استعاره

 .شودمتوالي نمايش داده مي اي از مراحلساختار پیرنگ غالباً به صورت خط، قوس يا چرخه 

يابي روابط میان رخدادها برداشت. از نظر او، داستان فورستر با تمايز میان »داستان« و »پیرنگ« گام مهمي در جهت توجه به سازمان

از اين منظر، شکل   .(Forster, 1927) صرفاً توالي رخدادها در زمان است، در حالي كه پیرنگ بر رابطه عليّ میان آنها تأكید دارد

توان تنها بر اساس تعداد يا ترتیب رخدادها توضیح داد، بلکه بايد نحوه ارتباط و تغییر وضعیت میان آنها نیز مورد توجه  پیرنگ را نمي

يافتگي  دهد و بر سازمانها را در ساختار داستان قرار ميقرار گیرد. چتمن نیز با تفکیک داستان و گفتمان، رخدادها و شخصیت 

 .(Chatman, 1978) كندعناصر روايي تأكید مي

در مطالعات جديدتر، مفهوم »شکل« در تحلیل پیرنگ اهمیت بیشتري پیدا كرده است. شکل پیرنگ به معناي الگوي تغییر وضعیت 

هايي همچون خط، قوس، دايره يا موج نمايش داده شود. اين رويکرد امکان  تواند از طريق استعارهروايت در طول زمان است و مي

اند، از نظر مسیر كلي تغییرات روايي ساختار ها متفاوتكند كه اگرچه از نظر رخدادها و شخصیت هايي را فراهم ميمقايسه روايت

شده تأكید دارند يا مفهوم »تنش«  تعیینهاي شکل پیرنگ يا بر يک الگوي كلي و ازپیشمشابهي دارند. با اين حال، بسیاري از مدل

 . گیرنده كار ميو تغییرات آن را بدون تعیین دقیق منشأ اين تغییرات ب

مند« و سپس مدل »رزوناتور« است كه توسط براون و تو ارائه شده  هاي مهم براي رفع اين مسئله، مدل »پیرنگ بدنيکي از تلاش

اساس تغییرات وضعیت هیجاني شخصیت محوري در طول روايت صورت  بر  پیرنگ  رزوناتور، شکل  شود.  بندي مياست. در مدل 

كنند كه همانند امواج صوتي در يک تشديدگر، در  هاي صعودي و نزولي تشبیه مياي از نوساننويسندگان، پیرنگ را به مجموعه 

دهنده ارزش هیجاني مثبت يا منفي و اندازه تغییر، بیانگر شدت  كنند. در اين مدل، جهت تغییر، نشاناي مشخص حركت ميمحدوده

 Brown) كندهاي میاني ايجاد ميحركت بخش  هايي براي شکلآن است. همچنین، وضعیت آغازين و پاياني روايت، محدوديت

& Tu, 2020).  

وار در نظر  اي از مراحل ثابت، به عنوان يک الگوي پويا و موجاهمیت مدل رزوناتور در آن است كه شکل پیرنگ را به جاي مجموعه

دهند كه  كنند و نشان ميگیرد. براون و تو بر اساس تركیب وضعیت آغازين و پاياني، چهار شکل بنیادي پیرنگ را پیشنهاد ميمي

هاي بنیادي خود را گسترش دهند. آنها همچنین توانند از طريق افزايش تعداد و تركیب تغییرات، شکلتر ميهاي پیچیدهروايت 



 

 

هايي با شکل كلي مشابه اما میزان پیچیدگي و  مفاهیمي مانند ساختار هارمونیک و ريتم پیرنگ را براي توضیح تفاوت میان روايت

  .(Brown & Tu, 2020) كنندتعداد تغییرات متفاوت مطرح مي

اين رويکرد، مسئله اهمیت  به با وجود  از يک مدل توصیفي  پیرنگ«  تبديل مفهوم »شکل  نیازمند بررسي است،  اي كه همچنان 

چارچوبي تحلیلي براي مطالعه ساختار روايت سینمايي است. مدل رزوناتور امکان نمايش مسیر تغییرات هیجاني شخصیت محوري 

توان رابطه میان جهت تغییر، شدت  تري مطرح كرد: چگونه ميتوان پرسش گستردهكند، اما براي تحلیل سینمايي ميرا فراهم مي

بندي كرد؟ اين مسئله هاي قابل تحلیل صورت اي از شاخصيابي كلي پیرنگ را به صورت مجموعهتغییر، تکرار تغییرات و سازمان

اي از اي آشکار هستند و پیرنگ آنها از طريق مجموعههكند كه فاقد ساختارهاي مرحلهايي اهمیت پیدا ميويژه در مورد فیلمبه

 . گیردتغییرات كوچک، متناوب و گاه نامتقارن شکل مي

تحلیل شکل  براي  چارچوبي  عنوان  به  آن  توسعه  و  بازسازي  بلکه  رزوناتور،  مدل  بازتولید  نه  حاضر  پژوهش  مسئله  منظر،  اين  از 

هايي  كند با تمركز بر تغییرات وضعیت شخصیت محوري، مؤلفهساختاري پیرنگ در روايت سینمايي است. پژوهش حاضر تلاش مي

دهي كند. در اين چارچوب، گیري حركت پیرنگ نقش دارند شناسايي و در قالب يک چارچوب تحلیلي منسجم سازمانرا كه در شکل

پايان و مجموعه تغییرات میان اين دو در نظر گرفته  الگوي ثابت، بلکه حاصل رابطه میان نقطه آغاز، نقطه  شکل پیرنگ نه يک 

 . شودمي

هايي را فراهم كند كه از نظر تعداد رخدادها،  تواند امکان مقايسه فیلمرويکرد در تحلیل سینمايي از آن جهت است كه مياهمیت اين  

كنند. همچنین،  مدت زمان، ژانر يا شیوه روايت تفاوت دارند، اما الگوي مشابهي از تغییرات را در وضعیت شخصیت محوري ايجاد مي

سادگي قابل  اي بهاي يا مرحلهپردههاي كلاسیک سههايي مفید باشد كه ساختار آنها با مدلتواند براي توضیح روايت اين رويکرد مي

 . گیردهاي متعدد و تغییرات تدريجي شکل ميتوصیف نیست و حركت پیرنگ در آنها از طريق نوسان

هاي آن را در قالب يک  نوآوري پژوهش حاضر در آن است كه مدل رزوناتور را از سطح توصیف شکل كلي پیرنگ فراتر برده و مؤلفه 

ها و وضعیت پايان، براي تحلیل ساختار پیرنگ گانه شامل وضعیت آغاز، شیفت هیجاني، جهت شیفت، ريتم شیفتچارچوب پنج 

 . كندبندي ميسینمايي صورت 

بر   مختلف پیرنگ در روايت سینماييهاي  بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبي تحلیلي براي شناسايي و توصیف شکل

 : شودبندي ميپرسش اصلي پژوهش چنین صورتست. اساس منطق مدل رزوناتور ا

 يابي پیرنگ در روايت سینمايي را در قالب يک چارچوب تحلیلي تبیین كرد؟توان بر اساس مدل رزوناتور، شکل و سازمانچگونه مي

 
 روش تحقیق

نظري است. هدف پژوهش، آزمون تجربي يک فرضیه يا سنجش    -دي و از نظر روش، كیفي و تحلیلي  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیا

يابي پیرنگ در روايت سینمايي  آماري متغیرها نیست، بلکه بازسازي و توسعه مفهومي مدل »رزوناتور« براي تحلیل شکل و سازمان



 

 

هاي قابل استفاده در تحلیل ساختار  دهي مؤلفهاست. از اين رو، روش پژوهش بر تحلیل انتقادي منابع نظري و استخراج و سازمان

 . پیرنگ استوار است

اسنادي و كتابخانه با  روش گردآوري اطلاعات،  منابع مرتبط  آثار كلاسیک و معاصر نظريه روايت،  پژوهش شامل  اي است. منابع 

(  2020براون و توو )  ساختار پیرنگ و مطالعات مربوط به شکل، تنش، ريتم و تغییرات وضعیت روايي است. در میان اين منابع، مقاله

شود؛  منبع محوري پژوهش محسوب مي   The Shapes of Stories: A “Resonator” Model of Plot Structureبا عنوان

 . شوندزيرا مدل رزوناتور و مفاهیم اصلي مرتبط با شکل پیرنگ در اين پژوهش بر مبناي آن بررسي و بازسازي مي

شود. در مرحله نخست، مباني نظري مرتبط با مفهوم پیرنگ و شکل پیرنگ در نظريه روايت  فرايند تحلیل در سه مرحله انجام مي

شوند. در مرحله دوم، ساختار مفهومي مدل رزوناتور، شامل وضعیت آغازين  يابي پیرنگ استخراج ميهاي اصلي سازمانبررسي و مؤلفه

شود. در مرحله ها مشخص مييابي تغییرات روايي، تحلیل و روابط میان اين مؤلفه و پاياني، جهت تغییر، شدت تغییر، نوسان و سازمان

مؤلفه  استخراج سوم،  بازسازمانهاي  سینمايي  شده  روايت  در  پیرنگ  شکل  مطالعه  براي  تحلیلي  چارچوب  يک  قالب  در  و  دهي 

 . شوندبندي ميصورت 

واحد تحلیل در اين پژوهش، الگوي تغییر وضعیت روايي در طول پیرنگ است. بر اين اساس، به جاي تمركز صرف بر رخدادهاي  

شود. براي هر واحد روايي، جهت  منفرد يا مراحل ثابت پیرنگ، مسیر تغییر وضعیت شخصیت محوري در طول روايت بررسي مي

گیرد. حاصل اين فرايند،  هاي پیشین و پسین مورد توجه قرار ميتغییر، شدت تغییر، تداوم يا بازگشت تغییر و نسبت آن با وضعیت

 . كندهاي مختلف پیرنگ را بر اساس الگوي حركت و نوسان آنها فراهم ميچارچوبي است كه امکان توصیف و مقايسه شکل

 

  هایافته
 : از خط و قوس به الگوی موجیبازخوانی مفهوم »شکل« در ساختار پیرنگ

هاي هندسي و بصري همچون خط، قوس، دايره و موج توضیح داده شده  پیرنگ« غالباً با استعارهدر نظريه روايت، مفهوم »شکل  

بندي  يابي رخدادهاي روايي تأكید دارند؛ از توالي خطي آغاز، میانه و پايان در صورتها هر يک بر وجهي از سازماناست. اين استعاره

الگوهاي چرخه  الگوي قوسي فرايتگ و   ;Aristotle, 1996; Freytag, 1863) هاي بعدياي و موجي در نظريهارسطويي تا 

Brown & Tu, 2020).    با اين حال، مسئله اصلي در اين رويکردها آن است كه محور عمودي شکل پیرنگ دقیقاً چه چیزي را

از مفهوم كلي و نسبتاً مبهم »نمايندگي مي تنش« جدا كرده و آن را به كند. براون و توو با طرح مدل »رزوناتور«، اين محور را 

  .(Brown & Tu, 2020) كنند تغییرات زماني در وضعیت هیجاني شخصیت اصلي مرتبط مي

كند، بلکه الگويي از تغییرات در اين چارچوب، پیرنگ ديگر صرفاً مسیري از رخدادهاي بیروني نیست كه در طول زمان پیشروي مي

مثابه نوعي مسیر  توان بهگیرد. بنابراين، شکل پیرنگ را ميهاي روايي شکل ميهیجاني شخصیت است كه در واكنش به وضعیت

 . زماني تجربه هیجاني شخصیت در جهان داستان بازتعريف كرد



 

 

كند. يک رخداد زماني براي شکل اين تغییر ديدگاه از آن جهت اهمیت دارد كه امکان تمايز میان »رخداد« و »تغییر« را فراهم مي

رو، واحد بنیادي تحلیل كند كه بتواند وضعیت شخصیت را در جهت مثبت يا منفي تغییر دهد. ازايناهمیت ساختاري پیدا ميپیرنگ  

 .نه صرفاً رويداد، بلکه تغییر معنادار در وضعیت هیجاني شخصیت است

 عنوان واحد بنیادی شکل پیرنگ هیجانی به « »شیفت

كنند. شیفت عنوان واحد بنیادي شکل پیرنگ مطرح ميبراون و توو براي عملیاتي كردن تغییرات هیجاني، مفهوم »شیفت« را به

 تواند در جهت افزايش يا كاهش كیفیت مثبت تجربه او رخ دهدعبارت است از تغییر معنادار در وضعیت هیجاني شخصیت كه مي

(Brown & Tu, 2020).  

شیفت صعودي، كه بیانگر حركت وضعیت هیجاني شخصیت  :توان دو نوع اصلي شیفت را از يکديگر تفکیک كردبر اين اساس، مي

تر است. اين دو نوع تغییر، اجزاي دهنده حركت به سوي وضعیت منفيتر است، و شیفت نزولي، كه نشانبه سوي وضعیت مثبت

 .دهنداصلي موج پیرنگ را تشکیل مي

بندي در آن است كه تحلیلگر ديگر ناگزير نیست براي شناسايي ساختار فیلم، تنها به دنبال نقاط عطف بزرگ  اهمیت اين صورت 

يا كشف اطلاعات ميباشد. يک گفت تبديل شود كه وگو، مواجهه، تصمیم، شکست، موفقیت  به يک واحد ساختاري  تواند زماني 

 .موجب تغییر معناداري در وضعیت هیجاني شخصیت شود

 : بندي كردپیرنگ را چنین صورتتوان رابطه میان رخداد و شکل در نتیجه، مي

 پیرنگي  شیفت  هیجاني وضعیت تغییر  شخصیت تجربه رخداد 

در اين مدل، رخداد علت مکانیکي و مستقیم شکل پیرنگ نیست؛ بلکه اثر آن بر تجربه شخصیت است كه جايگاه آن را در الگوي 

 . كند پیرنگ تعیین مي

 ها به مثابه نوسان: ریتم و توالی شیفت  شکل پیرنگ

يابي اين تغییرات در طول  كنند. شکل پیرنگ از نحوه توالي و سازمانتنهايي شکل كامل پیرنگ را ايجاد نميهاي منفرد بهشیفت 

داند كه در آنها وضعیت هیجاني شخصیت در طول روايت میان ها مياي از موج شود. مدل رزوناتور پیرنگ را مجموعه زمان حاصل مي

  .(Brown & Tu, 2020) كندنوسان ميافزايش و كاهش 

توان میان محتوا و ريتم پیرنگ تمايز گذاشت. محتوا به نوع تغییر هیجاني اشاره دارد، در حالي كه ريتم به تعداد،  از اين منظر، مي

شود. در نتیجه، دو فیلم ممکن است از نظر نوع كلي پايان مشابه باشند، اما به دلیل تفاوت  ها مربوط ميتوالي، شدت و مدت شیفت

 .هاي میاني، شکل پیرنگ متفاوتي داشته باشنددر تعداد و شدت شیفت



 

 

الزاماً كاملاً منظم نیست. پیرنگ ميبراون و توو همچنین نشان مي هاي صعودي و نزولي  تواند شامل شیفت دهند كه اين نوسان 

بنابراين،   .(Brown & Tu, 2020) ها باشد هاي خنثي، تغییرات نامتقارن و تفاوت در شدت يا طول زماني شیفتمتوالي، بخش

 .موج پیرنگ نبايد با يک نمودار ساده و كاملاً منظم يکسان تلقي شود؛ بلکه بايد آن را الگويي پويا از تغییرات هیجاني دانست

اي كه از تعامل میان فراواني،  هاي مستقل تحلیل ساختار روايت دانست؛ مؤلفه توان يکي از مؤلفه بر اين اساس، ريتم پیرنگ را مي

 . گیردهاي هیجاني شکل ميشدت و مدت شیفت

 شکل كلی پیرنگ  نقش وضعیت آغاز و پایان در تعیین

كنند كه هاي مدل رزوناتور، توجه به وضعیت هیجاني آغاز و پايان روايت است. براون و توو استدلال ميترين نوآوري ي از مهميک

توانند  گیرند و ميهاي میاني پیرنگ در محدوده مشخصي قرار ميهنگامي كه كیفیت هیجاني نقطه آغاز و پايان مشخص باشد، شکل

  .(Brown & Tu, 2020) بندي شونددر قالب چهار الگوي بنیادي طبقه

شوند و به  اين چهار شکل از تركیب دو وضعیت آغازين ــ مثبت يا منفي ــ و دو وضعیت پاياني ــ مثبت يا منفي ــ حاصل مي

دهد وابسته شوند. بنابراين، شکل كلي پیرنگ تنها به آنچه در میانه روايت رخ مينمايش داده مي И و   N  ،V  ،Λ  صورت چهار الگوي

 .نیست، بلکه رابطه میان نقطه آغاز، مسیر تغییر و نقطه پايان نیز در تعیین آن نقش دارد

واحد« فراتر رود. براي مثال، روايتي كه از وضعیت منفي آغاز و به وضعیت مثبت دهد شکل پیرنگ از »قوس  اين ويژگي امکان مي

پاياني  شود، ميختم مي تواند مسیرهاي میاني متفاوتي داشته باشد؛ اما جهت كلي آن همچنان با رابطه میان وضعیت آغازين و 

 .شودمشخص مي

 : توان شکل كلي پیرنگ را تابع سه متغیر اصلي دانستدر نتیجه، مي

 هاي میاني + وضعیت هیجاني پايان وضعیت هیجاني آغاز + الگوي شیفت

 . كنند كند كه الزاماً از الگوي كلاسیک اوج و فرود پیروي نميهايي را فراهم ميبندي، امکان تحلیل ساختاري روايت اين صورت 

 بندی چارچوب تحلیلی پیشنهادیصورت 

توان چارچوبي براي تحلیل شکل پیرنگ سینمايي تدوين كرد كه در آن پنج مؤلفه اصلي مورد بر اساس بازخواني مدل رزوناتور، مي

 : توجه قرار گیرد
 های عملیاتی مدل رزوناتور برای تحلیل ساختار پیرنگ سینماییمؤلفه. 1جدول 

 پرسش تحلیلي  مؤلفه 

 كند؟ شخصیت روايت را از چه وضعیت هیجاني آغاز مي وضعیت آغاز 

 دهد؟ تغییري در وضعیت هیجاني شخصیت رخ ميچه  شیفت هیجاني 

 تغییر در جهت مثبت است يا منفي؟  جهت شیفت 

 دهند؟ اي رخ ميها با چه تعداد، شدت و فاصلهشیفت ها ريتم شیفت

 گیرد؟ شخصیت در پايان در چه وضعیت هیجاني قرار مي وضعیت پايان 



 

 

هاي معنادار را در طول روايت  كند؛ سپس شیفتدر نقطه آغاز مشخص ميبر اين اساس، تحلیلگر ابتدا وضعیت هیجاني شخصیت را  

شود و در نهايت،  كند. در مرحله بعد، وضعیت پاياني شخصیت تعیین ميشناسايي كرده و جهت، شدت و توالي آنها را بررسي مي

 . گرددهاي بنیادي پیرنگ مقايسه ميالگوي حاصل با يکي از شکل

 : صورت زير خلاصه كردتوان به بدين ترتیب، مدل پیشنهادي را مي

 پیرنگ  شکل  پايان وضعیت  نوسان الگوي و  ريتم  هیجاني  هايشیفت وضعیت آغاز 

 .كندبندي، مدل رزوناتور را از يک استعاره بصري به يک ابزار تحلیل ساختار پیرنگ نزديک مياين صورت 

 های مدل رزوناتور برای تحلیل سینمایی دلالت

كند كه با الگوهاي خطي يا  هايي را فراهم ميكاربرد اصلي اين چارچوب در تحلیل سینمايي آن است كه امکان مطالعه ساختار فیلم

توضیح داده نمياي بهمرحله  اما  هايي كه فاقد حادثهشوند. در روايتسادگي  آشکارند، تغییرات كوچک  يا نقاط عطف  بزرگ  هاي 

 . توانند شکل پیرنگ را ايجاد كنندمتوالي در وضعیت هیجاني شخصیت مي

رخداد بودن يک فیلم الزاماً به معناي فقدان ساختار پیرنگي نیست. ممکن است يک روايت از تعداد زيادي شیفت  از اين منظر، كم

محدودي رخداد بزرگ  كنند. در مقابل، فیلمي با تعداد  كوچک تشکیل شده باشد كه در مجموع يک الگوي موجي مشخص ايجاد مي

 . تر داشته باشد ممکن است از نظر ريتم هیجاني ساختاري ساده

 .جهت تغییر، ريتم تغییر و شکل كلي تغییر :دهد ساختار پیرنگ در سه سطح مکمل بررسي شوددر نتیجه، مدل رزوناتور امکان مي

دهند و  كند، اين تغییرات با چه نظمي رخ ميدهند شخصیت به كدام سويه هیجاني حركت ميترتیب نشان مياين سه سطح به 

 . كند اي در طول روايت ايجاد ميمجموع آنها چه شکل كلي

دهي رخدادها، بلکه برآيند پويايي تجربه هیجاني شخصیت شده براي سازمانتعییندر اين چارچوب، شکل پیرنگ نه يک الگوي ازپیش 

مند توضیح  كند: مدل پیرنگ بدنمند تبديل ميدر طول زمان روايت است. اين نتیجه، مدل رزوناتور را به امتدادي از مدل پیرنگ بدن

دهد اين تجربه چگونه تواند ساختار پیرنگ را شکل دهد، در حالي كه مدل رزوناتور نشان ميدهد كه چگونه تجربه شخصیت ميمي

 . تواند در طول زمان به صورت يک شکل، ريتم و الگوي موجي قابل مشاهده سازمان يابد مي

 

 گیری بحث و نتیجه

راستا است؛ زيرا هر دو رويکرد، شکل پیرنگ را صرفاً حاصل توالي رخدادهاي  هاي پژوهش حاضر با مدل »رزوناتور« براون و تو هميافته

همچنین، توجه  .(Brown & Tu, 2020) دانند و بر تغییرات وضعیت هیجاني شخصیت در طول روايت تأكید دارندبیروني نمي

محور در مطالعه روايت سازگار است كه تجربه شخصیت را يکي از به نوسان، جهت و توالي تغییرات، با رويکردهاي شناختي و تجربه

بندي تحلیلي آن  دانند. با اين حال، تفاوت پژوهش حاضر با مدل اصلي رزوناتور در سطح صورت يابي روايت ميابعاد اساسي سازمان

پیرنگ بر اساس تغییرات هیجاني ميهااست. در حالي كه مدل رزوناتور بیشتر به تبیین شکل  الگوهاي نوساني  پردازد،  ي كلي و 



 

 

هاي اصلي اين مدل را در قالب يک چارچوب تحلیلي براي مطالعه روايت سینمايي عملیاتي كند. بر  پژوهش حاضر تلاش كرد مؤلفه

ها و وضعیت پايان« اين اساس، تحلیل شکل پیرنگ بر پايه پنج مؤلفه »وضعیت آغاز، شیفت هیجاني، جهت شیفت، ريتم شیفت 

توان برآيند مسیر تغییرات هیجاني شخصیت در طول زمان روايت دانست؛ مسیري كه  بندي شد. بنابراين، شکل پیرنگ را ميصورت 

 . پذيردنه فقط از نقطه آغاز و پايان، بلکه از تعداد، جهت، شدت و توالي تغییرات میاني نیز تأثیر مي

هاي متنوع سینمايي به كار گیرند تا میزان هاي آينده چارچوب پیشنهادي را در تحلیل نمونه شود پژوهشبر اين اساس، پیشنهاد مي

گانه،  هاي پنجتوان براي هر يک از مؤلفههاي مختلف پیرنگ بررسي شود. همچنین ميكارآمدي آن در شناسايي و مقايسه شکل 

تري تدوين كرد. پیشنهاد ديگر، مقايسه نتايج حاصل از اين چارچوب هاي دقیقهاي هیجاني، شاخصويژه »شدت« و »ريتم« شیفتبه

الگوي سه مانند  پیرنگ،  الگوهاي كلاسیک ساختار  و مدلپردهبا  تحلیل هاي مرحلهاي  رويکرد در  تا ظرفیت هر  است  روايت،  اي 

 . رخداد مشخص شودمحور و كمهاي كلاسیک، شخصیتروايت 
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